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Abstract:  

In recent years, studies related to fashion and clothing in Iran have gone beyond the functional aspect of covering and have increasingly been 

considered as a domain for representing cultural and social identity. One of the key concepts that has emerged in contemporary design is 

“silence”; silence not as absence or void, but as a visual language. In the works of Iranian artists such as Shirin Gild, Araz Fazaili, and 

Mehrnoush Shah-Hosseini, silence is expressed through the choice of simple forms, neutral color palettes, and the elimination of 

exaggeration, serving as a tool for conveying dignity, introversion, and a connection to cultural traditions. This article, with a focus on 

Peirce’s semiotics, seeks to analyze the semantic dimensions of silence in the works of these artists and to demonstrate how fashion design 

can become a semiotic text reflecting cultural and aesthetic concepts. The research method is qualitative and descriptive–analytical, and data 

were collected through the study of library sources, visual documents, and the analysis of selected fashion design samples. The theoretical 

framework is based on Peirce’s triadic semiotics—icon (similarity), index (causal relation and contiguity), and symbol (conventional 

meaning). The selected works of three contemporary Iranian designers were examined using this semiotic model to reveal how silence 

transforms into a visual language through form, color, texture, and the omission of decorations. The findings show that silence in 

contemporary Iranian women’s fashion design constitutes an “active presence” that creates meaning through three pathways: iconic, 

indexical, and symbolic. The visual resemblance of minimal forms to calmness and introversion (iconic), the deliberate elimination of 

ostentatious elements as a sign of cultural resistance (indexical), and the cultural encoding of colors and materials within the context of 

Iranian tradition (symbolic) are the three dimensions that, in interaction, form the language of silence. Ultimately, this article demonstrates 

that silence is not only an aesthetic strategy but also a tool for dialogue between tradition and modernity, and even for the globalization of 

Iranian fashion. 
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 . ۲1-1 ،(۲)۳ ،تجلي هنر در معماری و شهرسازی .رسیپ  يشناسنشانه

 چکیده

ای برای بازنمایي هویت فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. یکي از مفاهیم مثابه عرصههای اخیر، مطالعات مرتبط با مد و لباس در ایران فراتر از كاركرد پوششي، بهدر سال

كند. در آثار هنرمندان ایراني همچون شیرین گیلد، آراز منزله زباني بصری عمل مي عنوان فقدان یا خلأ، بلکه بهكلیدی كه در طراحي معاصر برجسته شده، »سکوت« است؛ سکوتي كه نه به

كار  های فرهنگي بهگرایي و پیوند با سنت عنوان ابزاری برای بیان وقار، درونهای ساده، پالت رنگي خنثي و حذف اغراق، به صورت انتخاب فرمحسیني، سکوت بهفضائلي و مهرنوش شاه 

تواند به متني  كوشد تا ابعاد معناشناختي سکوت در آثار این هنرمندان را تحلیل كند و نشان دهد چگونه طراحي لباس ميشناسي پیرس، مي ست. این مقاله با تمركز بر نشانهگرفته شده ا

 هاینمونه  تحلیل  و   تصویری  اسناد  ای، كتابخانه  منابع  مطالعه  طریق  از  هاداده  و  است  تحلیلي–روش پژوهش كیفي و توصیفي  .شناختي بدل شودای برای بازتاب مفاهیم فرهنگي و زیبایينشانه

  گرفته  شکل  ـ(  قراردادی  معنای)  سمبل  و(  مجاورت   و   علّي  ارتباط)  ایندكس  ،(شباهت)  آیکن  ـ  پیرس  شناسينشانه  گانهسه   مبنای  بر  نظری  چارچوب .  اندشده  گردآوری  لباس  طراحي  منتخب

 به   تزئینات   حذف  و  بافت  رنگ،  فرم،  در  چگونه  سکوت   كه  شود  داده  نشان تا  اندگرفته  قرار  بررسي  مورد  شناختينشانه   مدل  این  اساس  بر  معاصر  ایراني  طراح  سه  از  شدهانتخاب   آثار.  است

سازد. دهد كه سکوت در طراحي لباس زنان ایران معاصر یک »حضور فعال« است كه از سه مسیر آیکني، ایندكسي و سمبولیک معنا ميهای پژوهش نشان مي یافته  .شودمي   تبدیل   بصری  زبان

ها ها و متریالای از مقاومت فرهنگي )ایندكسي(، و رمزگذاری فرهنگي رنگ عنوان نشانهوبرق بهگرایي )آیکني(، حذف آگاهانه عناصر پرزرق های مینیمال به آرامش و درونشباهت بصری فرم

شناختي، بلکه تنها استراتژی زیبایي دهد كه سکوت نهدهند. در نهایت، این مقاله نشان ميدر بستر سنت ایراني )سمبولیک(، سه بُعدی هستند كه در تعامل با یکدیگر زبان سکوت را شکل مي 

 .شدن مد ایراني استرنیته و حتي جهاني وگو میان سنت و مدابزاری برای گفت 

 رانیلباس، هنر معاصر ا يطراح رس،یپ يشناسنشانه ،يسکوت، معناشناسکلیدواژگان: 
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 مقدمه 

مثابه یک حضور معنادار و فعال، توجه بسیاری از پژوهشگران عنوان غیاب صدا یا فقدان بیان، بلکه بههای اخیر، مفهوم »سکوت« در هنر و طراحي، نه به در سال

شناختي  كند كه معاني فرهنگي، اجتماعي و روانمثابه زباني غیركلامي عمل مي ویژه طراحي لباس، بهرا به خود جلب كرده است. سکوت در بستر هنرهای بصری و به

های بروز هویت فردی و جمعي، بستری برای تحلیل این پدیده فراهم ترین عرصهعنوان یکي از مهم . در ایران معاصر، طراحي لباس زنان به (1)دهدرا بازتاب مي 

داری و ای آگاهانه برای بازنمایي وقار، خویشتن عنوان استراتژی های پرهیجان، بلکه بهآورده است. در این میان، سکوت نه تنها به معنای فقدان تزئینات یا رنگ 

توان در قالب سه بعد آیکني، ایندكسي و سمبولیک بررسي كرد.  شناختي، چارلز سندرز پیرس سکوت را مي از منظر نشانه  .(2) شودهویت فرهنگي زنان مطرح مي 

های مات با تجربه ادراكي سکوت و آرامش قابل مشاهده است. در سطح ایندكسي،  های خنثي و متریال های ساده، رنگ های بصری فرمدر سطح آیکني، شباهت 

كند. در سطح سمبولیک نیز  ای از مقاومت در برابر اغواگری یا نقد فرهنگ مصرفي عمل مي عنوان نشانهوبرق و جزئیات اضافي به حذف آگاهانه عناصر پرزرق 

عنوان متني  دهد تا لباس به گانه امکان مي این ساختار سه .(4 ,3) دهدسکوت در بستر فرهنگ ایراني معنای قراردادی وقار، حجب و هویت زنانه را بازتاب مي 

 .كندهای متفاوت معنا بازنمایي مي بصری خوانده شود كه سکوت را در لایه

های مد جهاني به سمت اغراق، نمایش و  كه بسیاری از جریان طراحي لباس در ایران معاصر همچنین با جریان جهاني مینیمالیسم پیوند خورده است. درحالي 

گیری از اصول مینیمالیستي، همچون سادگي فرم، محدودیت پالت رنگي و استفاده  اند با بهرهمحور ایراني تلاش كرده اند، طراحان سکوت گرایي گرایش یافته مصرف 

  و  فرهنگي  ایاستراتژی   بلکه  شناختي، زیبایي   انتخاب   یک  تنهانه   گرایش  این  كه   معتقدند  پژوهشگران .  كنند  خلق   جهاني –های طبیعي، نوعي زبان بومي از متریال 

بنابراین، تحلیل سکوت در طراحي لباس زنان   .(6 ,5) دهد مي  بازتاب را  فرهنگي بازاندیشي  و وقار  مقاومت،  معنای زنان، لباس  طراحي   در   ویژهبه كه  است هویتي

تواند به تبیین سازوكارهای معناشناختي طراحي لباس كمک كند؛ و از سوی دیگر، امکان  سو، مي شناسي پیرس، ضرورتي دوگانه دارد: از یک ایراني از دیدگاه نشانه 

سازد. پژوهش حاضر با تمركز بر آثار طراحان ایراني در حوزه مد و شناسي جهاني و هویت زنانه را فراهم ميتری از تعامل میان فرهنگ ایراني، زیبایي درک عمیق 

  .كندگیری زبان بصری معاصر ایفا مي شود و چه نقشي در شکلكوشد نشان دهد كه سکوت چگونه در سه بعد آیکني، ایندكسي و سمبولیک بازنمایي مي لباس، مي 

عنوان فقدان نمایش  ت رایج، سکوت بههای نظری بنیادین این پژوهش، تعریف و فهم »سکوت« در زمینۀ طراحي لباس است. در بسیاری از مطالعایکي از چالش 

شناسي  گیرد. پژوهش در موضوع مُد و نشانه كم مي شود، اما این تلقي محدود، ظرفیت بصری و معنایي سکوت را در طراحي دست وبرق بررسي مي یا رنگ و زرق

بردن به نقش سکوت نیازمند رویکردی فراتر از  كه پيكند؛ در حالي لباس غالباً در چارچوب ساختارگرایي سوسوری قرار دارد و بیشتر بر دال و مدلول تأكید مي 

وجهي )آیکن، ایندكس، سمبل( را كند، زیرا امکان تحلیل سه شناسي پیرسي قدرتمندتر عمل مي ای است كه نشانه اینجا همان نقطه.  (7) دوقطبي دال/مدلول است

شناختي و  مثابه رویکرد زیبایي رابطۀ دوگانه میان مینیمالیسم به  از سوی دیگر، .(8) كندای ساختاری و پویا آشکار مي شیوه سازد و معنای سکوت را بهفراهم مي 

اما در طراحي    .( 9)  شودنمایي شناخته مي گرایي و اضافهعنوان واكنشي به مصرف ای است. گرچه مینیمالیسم در بسیاری از مطالعات بهمثابه ابزار نشانهسکوت به 

اند. این بار مفهومي در چارچوب  شناسانه هستند، بلکه حامل بار مفهومي و نقد فرهنگي محور، فرم ساده، رنگ محدود یا حذف تزئینات نه فقط زیبایي لباس سکوت 

 . (10) پذیر و مقارن با تحلیل معنایي فرهنگي باشدتواند تحلیل شناسي پیرسي مي نشانه 
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 اینشانه   حضور   اغواگر خود  جزئیات  یا  درخشان  هایرنگ   مثل  محور، آنچه حذف شدهاست. در آثار سکوت    ی حضور از طریق غیاب، چالش نظری انگارهلذا

  موضع   یا  پیام  از   ایندكسي  عنوانبه  تواندمي   حذف   زیرا  است؛  درک  قابل  پیرسي  شناسينشانه   چارچوب  در   باشد،  معنا  حضور   تواندمي   فقدان  كه  مفهوم  این.  دارد

طور جامع توسعه نیافته است و پژوهش حاضر تلاش این ذهنیت هنوز در تحقیقات مد و طراحي لباس به .  (4)  محسوس   خلأ  یک   فقط  نه   شود،  تحلیل  فرهنگي

 .دارد این شکاف را پر كند

ای« بررسي شده و بیشتر در معنای عنوان یک »مفهوم نشانه شود كه در فضای طراحي لباس معاصر ایران، سکوت كمتر به اهمیت این پژوهش از آنجا آغاز مي 

 معنادار   حضوری  بلکه  فقدان  نه  پیرسي،  شناسينشانه   اساس   بر   سکوت،  كهدرحالي .  است  گرفته  قرار   اشاره  فرم مورد  سازیساده   یا  وبرقزرق  حذف   یعني   ظاهری آن 

تری از طراحي لباس زنانه در  بررسي سکوت در این چارچوب، امکان فهم عمیق  .(4)  كند تولید معنا  سمبولیک و ایندكسي آیکني، سطح سه در   تواندمي  كه است

های فرهنگي، اجتماعي و حتي فلسفي  توانند حامل پیامهای خنثي و حذف تزئینات مي های ساده، رنگدهد كه چگونه فرم آورد و نشان مي ایران معاصر فراهم مي 

 .كندشناسي پر مي ای مد، هنر و نشانه رشتهاندازی، خلأیي را در مطالعات میانباشند. این پژوهش با باز كردن چنین چشم 

های بازنمایي  ترین عرصه توان در سه سطح فرهنگي، نظری و هنری توضیح داد. در سطح فرهنگي، لباس زنان در ایران یکي از مهم ضرورت این پژوهش را مي 

ای آن دست  های نشانه كند تا از سطح ظاهری پوشش فراتر رفته و به لایهبررسي سکوت در این بستر كمک مي  .داری و مقاومت خاموش استهویت، خویشتن 

عنوان غیاب آگاهانه یا حذف  گذارد؛ چراكه سکوت بهشناسي سوسوری در اختیار مي شناسي پیرس ابزاری متفاوت نسبت به نشانه پیدا كنیم. در سطح نظری، نشانه 

تواند به طراحان معاصر امکان  در سطح هنری نیز، تحلیل سکوت مي .  (8)  است  تحلیل  قابل  كامل  طور به   سمبل–ایندكس–گانه آیکنجزئیات، تنها در چارچوب سه

  .گیرندجای فریاد بصری، از زبان آرام، ساده و معنادار سکوت بهره مي هایي كه بهای برای بازنمایي هویت زنانه ایراني بیابند، استراتژی های تازهدهد استراتژی 

های اندكي سکوت را  نوآوری این مقاله دقیقاً در همین نقطه است: بازخواني سکوت در آثار طراحي لباس ایراني با استفاده از الگوی پیرسي. تا امروز پژوهش 

،  (10)   اندهای ساده محدود مانده شناسي مینیمالیسم یا بررسي فرمها به زیبایي اند. بیشتر پژوهش ای« در هنر و طراحي مد تحلیل كرده عنوان یک »ابزار نشانه به

دهد كه لباس همچون  كند. این امر امکان مي ای تحلیل مي مثابه یک گفتمان نشانه شناسانه بلکه بهعنوان یک انتخاب زیبایي تنها بهكه این مقاله سکوت را نه درحالي 

اش حامل معنای عمیق درباره هویت زنانه، وقار فرهنگي و نسبت ایران با مد  گرایانههای سادهها و انتخاب ها، غیاب متني فرهنگي خوانده شود؛ متني كه حذف 

از برای تقویت این نگاه، مقاله حاضر سه نمونه شاخص از طراحان ایراني معاصر را انتخاب كرده است. نخست، آثار شیرین گیلد كه با استفاده    .جهاني است

های آراز فضائلي كه با الهام از فرهنگ  كند. دوم، طراحي بازنمایي مي مثابه »ساختار پوشاننده«  های خنثي، سکوت را بههای طبیعي و رنگ ای، پارچههای جعبهفرم

های ساده  حسیني كه تلفیق معماری ایراني و فرمكند. سوم، آثار مهرنوش شاه های سنتي، سکوت را در قالب »مینیمالیسم بومي و فرهنگي« بازتعریف مي و پوشش 

ر سطوح  را به خدمت گرفته و سکوت را به »فضایي معمارانه و معنوی« بدل ساخته است. تحلیل تطبیقي این سه طراح نشان خواهد داد كه سکوت چگونه د

 .كندداری و معنا را منتقل مي آیکني، ایندكسي و سمبولیک حضور یافته و از طریق زبان بصری، مفاهیم وقار، خویشتن 

دهد. این زبان، ای« ارتقا ميدر نهایت، اهمیت و نوآوری پژوهش حاضر در این است كه سکوت را از سطح یک »ویژگي ظاهری« به سطح یک »زبان نشانه 

تواند الگویي برای طراحي معاصر  كند، بلکه ميتنها در هنر و طراحي لباس زنان ایران معاصر معنا تولید مي شود، نهشده دیده مي گونه كه در سه نمونه بررسيهمان
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صداست، اما در عین حال، هویت فرهنگي ایراني را حفظ  المللي هم های مینیمالیستي بین جهاني باشد؛ الگویي كه بر حذف، ایجاز و عمق تأكید دارد و با جریان

 .كندمي 

 مبانی نظری پژوهش 

 تعریف سکوت در زبان و فرهنگ  

ای از احترام، تواند نشانه توان آن را صرفاً به »نبود گفتار« تقلیل داد. سکوت، بسته به بافت فرهنگي، مي سکوت در زبان و فرهنگ مفهومي چندلایه است كه نمي 

های غربي، گاه  كه در فرهنگ های آسیای شرقي سکوت ارزش ارتباطي و اخلاقي دارد، در حالي فروتني، اعتراض یا حتي مقاومت باشد. برای نمونه، در فرهنگ 

داری و هایي همچون وقار، خویشتن ویژه در نقش زنانه، با ارزش در فرهنگ ایراني نیز سکوت به . (2)  شودای از ناتواني در برقراری ارتباط تعبیر مي عنوان نشانهبه

ای« است كه بار  از این منظر، سکوت نه خلأ بلکه نوعي »حضور نشانه .  (11)  های بصری لباس بازتاب پیدا كرده استپرهیز از اغتشاش همراه بوده و در نشانه

توان سخن گفت، باید سکوت  نویسد: »از آنچه نمي كند و مي مرزهای زبان را برجسته مي   فلسفي–رساله منطقي ویتگنشتاین در    .كندفرهنگي و اجتماعي را منتقل مي 

كند، نه صرفاً غیاب كلام. دریدا با رویکرد ساختارشکني، سکوت را در پیوند با غیاب  این نگاه، سکوت را نشانه آگاهي از محدودیت زبان معرفي مي .  (12)  كرد

ها نه شکست زبان بلکه امکاني برای  در واقع، سکوت در این دیدگاه .  ( 13)  كندماند كه خود به تولید معنا كمک مي فهمد: همواره چیزی در متن ناگفته باقي مي مي 

در حوزه هنر، سکوت حضوری فعال و خلاقانه  .عنوان زباني غیركلامي به كار گیرندتوانند آن را بههای تازه معناست، جایي كه هنر و طراحي نیز مي گشودن افق 

در هنرهای تجسمي نیز   .( 14)  ناپذیر از ریتم و تجربه شنیداری است، نه غیاب صدادر موسیقي نشان داد، سکوت بخشي جدایي  جان كیج طور كهاست. همان 

های ساده، در طراحي لباس، این سکوت بصری در قالب فرم .  (15)  های شدید یا كاهش جزئیات بیان شودتواند از طریق فضای خالي، حذف رنگ سکوت مي 

شناختي، امکاني برای بیان معناهایي  مثابه زبان زیبایي ترتیب، سکوت به دارد. بدین مي كند و مخاطب را به تأمل واهای خنثي نمود پیدا مي های مات و رنگپارچه

 .كنندآورد كه فراتر از هیاهوی بصری مد عمل مي تر فراهم مي ژرف 

 عنوان زبان غیرکلامی سکوت به 

تواند حامل شود. سکوت مي سکوت در بسیاری از رویکردهای مطالعات فرهنگي و ارتباطي، نه غیاب گفتار، بلکه یک شکل فعال از ارتباط غیركلامي تلقي مي 

هایي مانند ایران، سکوت در روابط  ویژه در فرهنگ به .  (2) گذاری را منتقل كندفکری گرفته تا اعتراض یا فاصلهای باشد كه از احترام، همدلي، و هم معناهای پیچیده 

های خنثي در  گردد: حذف تزئینات پرهیاهو یا انتخاب رنگ شود و همین ویژگي به لباس نیز منتقل مي ای از ادب و وقار پذیرفته مي عنوان نشانهاجتماعي اغلب به 

كلام« در مطالعات فرهنگي،  عنوان یک »زبان بي بنابراین، سکوت به. (16)  كندطراحي لباس نوعي زبان بصری غیركلامي است كه معنای سکوت را رمزگذاری مي 

عنوان ابزاری برای اند كه سکوت اغلب به زنان نسبت داده شده و به مطالعات فمینیستي و ارتباطي نشان داده   .شودابزاری برای برقراری ارتباط نمادین محسوب مي 

این بار فرهنگي  .  (11)  داری بدل شده استای از نجابت و خویشتن در فرهنگ ایراني نیز سکوت زنانه به نشانه .  ( 6)  كنترل و بازنمایي جنسیتي عمل كرده است

كند؛ جایي كه حذف اغراق، پوشیدگي فرم و محدودیت رنگي، بازنمایي بصری از »سکوت زنانه« است. با این حال، سکوت  در طراحي لباس بازتاب پیدا مي 

ها و  محور، زنان از طریق فرمهای سکوتای برای بازتعریف هویت زنانه عمل كند. در طراحي عنوان استراتژی تواند بهای از انفعال نیست، بلکه مي همیشه نشانه 
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در هنر معاصر ایران،   .ها را در خود داردكنند كه همزمان هم تبعیت از هنجارها و هم نقد آن های مینیمالیستي، سکوت را به زباني مقاومتي و هویتي تبدیل مي رنگ 

های بصری، های تجسمي و طراحي لباس با حذف اغراق كار گرفته شده است. هنرمندان در حوزه شناختي و مفهومي به عنوان یک زبان زیبایي سکوت اغلب به 

ویژه در طراحي لباس، سکوت در قالب مینیمالیسم بومي  به .  (17) كنندهای خنثي، فضایي برای تأمل و مکالمه غیرمستقیم ایجاد مي های ساده و رنگ استفاده از فرم 

حسیني نشان  و ارجاع به پوشش سنتي، ابزاری برای بیان هویت فرهنگي و اجتماعي شده است. آثار طراحاني مانند شیرین گیلد، آراز فضائلي و مهرنوش شاه 

تواند بستری برای بازتعریف »زن ایراني معاصر« در پیوند میان سنت و مدرنیته باشد. در این معنا، سکوت نه غیاب، بلکه حضوری پررنگ  دهد كه سکوت مي مي 

 .و معناگر در هنر معاصر ایران است 

 معرفی اجمالی نظریه پیرس  

شود. او برخلاف فردینان دو سوسور كه شناسي مدرن محسوب مي گذاران نشانه دان آمریکایي، از بنیان (، فیلسوف و منطق 18۳9- 1914چارلز سندرز پیرس )

وجهي تعریف كرد. در نگاه پیرس، نشانه یک موجود ثابت و ایستا نیست، بلکه دانست، نشانه را یک فرایند پویا و سهی دال و مدلول مي نشانه را حاصل رابطه 

این نگرش سبب شد تا نظریه پیرس به یکي  . (8)  شودهمواره در جریان تفسیر قرار دارد؛ به عبارت دیگر، معنا در تعامل میان نشانه، موضوع و مفسر ساخته مي 

  .گیرندتنها زبان گفتاری، بلکه هنر، تصویر و طراحي را نیز در بر مي هایي كه نههای ارتباطي پیچیده تبدیل شود؛ نظامها برای تحلیل نظامترین چارچوب از مهم

سازد؛  ای است كه بر اساس شباهت با موضوع خود معنا مي نشانه  (Icon) آیکن .آیکن، ایندکس و سمبل :كندی اصلي تقسیم مي ها را به سه دستهپیرس نشانه

كند؛ مثل دود  ی علّي یا مجاورت فیزیکي با موضوع دلالت مي بر اساس رابطه (Index) شده است. ایندكسبرای مثال، یک نقاشي پرتره آیکني از شخص نقاشي 

 گیرد؛ مانند زبان یا پرچم مليهای فرهنگي شکل مي ای است كه معنای آن بر پایه قراردادها یا توافقنشانه  (Symbol) ی آتش است. در نهایت، سمبلكه نشانه 

.(Peirce, 1931–1958)  های بصری و فرهنگي  پذیرتری را در حوزه گانه، برخلاف نگاه دوتایي سوسوری، امکان تحلیل چندلایه و انعطاف بندی سهاین تقسیم

تواند همزمان دارای ای دارد. در تحلیل بصری، یک تصویر یا لباس مي ی هنر و طراحي اهمیت ویژه ویژه در حوزه پیرسي به ی گانه كاربرد عملي سه .كندفراهم مي 

های خنثي از منظر آیکني، شباهتي مستقیم به سکوت و  های ساده و رنگ ابعاد آیکني، ایندكسي و سمبولیک باشد. برای مثال، در طراحي لباس مینیمالیستي، فرم 

ها به  های پرهیجان، ایندكسي از مقاومت در برابر اغواگری مد است؛ و در نهایت، ارجاع فرهنگي این انتخاب ی تزئینات و رنگ آرامش دارند؛ حذف آگاهانه 

دهد تا هر  ر امکان مي ی پیرسي به پژوهشگ گانهدهد. به این ترتیب، مدل سه داری در فرهنگ ایراني، بعد سمبولیک آن را شکل مي مفاهیمي چون وقار و خویشتن 

 . ( 18) ای از معاني پیچیده و پویا تحلیل كندبعدی، بلکه در شبکه صورت تک اثر طراحي لباس را نه به 

ویژه در بستر مفهوم »سکوت«، نیازمند رویکردی است كه انتخاب چارچوب نظری پیرس برای پژوهش حاضر به این دلیل است كه تحلیل طراحي لباس، به

نشانه هم شباهت  از های بصری، هم  اما مرتبط  متفاوت  با در نظر گرفتن سه سطح  را دربرگیرد. در واقع، نظریه پیرس  های حذف و هم قراردادهای فرهنگي 

ی پیرسي  گانهی چندبعدی و فرهنگي ببینیم. به همین دلیل، سه شناسي، بلکه یک پدیده دهد تا سکوت را نه صرفاً یک كیفیت زیبایي سازی، به ما امکان مينشانه 

شوند. این  هایي از سکوت تبدیل مي نه ابزاری مؤثر برای درک این است كه چگونه فرم، رنگ، بافت و حذف عناصر در طراحي لباس زنان ایران معاصر به نشا

 .دهد ای قرار مي رشتهكند و پژوهش حاضر را در جایگاهي میان شناسي بصری و مطالعات فرهنگي ایجاد مي چارچوب نظری، پیوندی میان فلسفه زبان، نشانه 
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 شناسی تحقیقروش

گیرد. انتخاب رویکرد كیفي از این جهت صورت گرفته است كه ی تحقیقات بنیادی قرار مي دارد و در رده   تحلیلي–پژوهش حاضر ماهیتي كیفي و توصیفي

توان آن را صرفاً با ابزار  موضوع پژوهش، یعني تحلیل معناشناسي »سکوت« در آثار هنرمندان ایراني در حوزه مد و لباس، امری چندلایه و تفسیری است كه نمي 

ها و فرایندهای تری از نشانههای فرهنگي، هنری و اجتماعي، به درک عمیق دهد تا با تمركز بر زمینه كمي و آماری سنجید. روش كیفي به پژوهشگر امکان مي 

عنوان چارچوب تحلیلي، مبنای نظری مستحکمي برای بررسي چندسطحي آثار فراهم شناسي پیرسي بهدر این میان، استفاده از نشانه .  (19)  معناسازی دست یابد

های اخیر توسط طراحاني چون شیرین گیلد،  های مد و لباس معاصر ایران است كه طي دهه ای از طراحي جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، مجموعه   .كندمي 

گیری پژوهش،  های سکوت در فرم، رنگ و بافت انتخاب شدند. روش نمونه اند. این آثار به دلیل حضور پررنگ مؤلفه حسیني خلق شده آراز فضائلي و مهرنوش شاه 

بعدی پیرس )آیکني، ایندكسي، سمبولیک( را دارا  شناسي قابلیت تحلیل سه هایي برگزیده شدند كه از منظر نشانه بوده است؛ به این معنا كه تنها نمونه 1هدفمند 

محوری در مد ایران معاصر  ای معتبر برای روند سکوت ها از عمق نظری كافي برخوردار شوند و بتوانند نماینده شود یافته باشند. این انتخاب هدفمند سبب مي 

 . ( 20) باشند

شناسي، مطالعات  های تخصصي نشانه ای و اسنادی شامل مقالات علمي، كتاب ها در دو مسیر مکمل انجام شد: نخست، بررسي منابع كتابخانهگردآوری داده 

ها ای، تصاویر منتشرشده در نمایشگاه های رسانهها، گزارش هنر معاصر و منابع مرتبط با طراحي لباس. دوم، تحلیل مصداقي آثار طراحان منتخب بر اساس كاتالوگ

ها، علاوه بر ایجاد پشتوانه نظری، امکان تحلیل عیني و تصویری از آثار را فراهم ساخت. در این مرحله، هر نمونه طراحي  و آرشیوهای دیجیتال. این تركیب داده 

شناسي  وجهي نشانه ها، چارچوب سه برای تحلیل داده   .فتهای فرم، رنگ، بافت و حذف تزئینات مورد ثبت و كدگذاری قرار گرصورت دقیق بر اساس شاخص به

اثر بر اساس سه سطح مورد بررسي قرار گرفت: )پیرس به این چارچوب، هر  آیکني، یعني شباهت بصری فرم 1كار گرفته شد. در  یا بافت ها، رنگ(  با  ها  ها 

ادراكي سکوت؛ )وضعیت  یعني نشانه۲های  ایندكسي،  یا غیاب عناصری كه مي (  یعني  ۳توانستند در طراحي حضور داشته باشند؛ و )های حذف  ( سمبولیک، 

شناختي، بلکه همچون  عنوان یک محصول زیبایي فقط بهارجاعات فرهنگي و قراردادی سکوت در بستر جامعه ایراني. تحلیل در این سه سطح سبب شد هر اثر نه 

ها و انسجام تبیین معناشناسي سکوت در  ین پایبندی به چارچوب نظری پیرس، به غنای كیفي یافتهای تفسیر شود. این شیوه تحلیل، در عمتني فرهنگي و نشانه

 .طراحي لباس ایراني یاری رساند

 های پژوهشیافته

ای آگاهانه یا گونه ای است كه در حوزه طراحي لباس زنان ایران، بهمند آثار تعدادی از طراحان برجسته ، تمركز پژوهش بر بررسي عمیق و نظاماین بخشدر  

ویژه حضور پررنگ عناصر  های ذكرشده در فصل سوم، به اند. انتخاب این طراحان بر اساس ملاک ناخودآگاه، با زبان »سکوت« در خلق آثار خود مواجه شده 

نشانه  بُعد  پیرس سکوت در سه  آیکني،شناسي    مصادیق  مستقیم   مشاهده  امکان   تنهانه   طراحان   این   موردی  تحلیل .  است  گرفته  سمبولیک صورت  و  ایندكسي   ، 

ي متفاوت، بازتولید یا بازتعریف تشناخزیبایي  و  فرهنگي هایزمینه  در  بصری زبان این  چگونه دهد مي   نشان بلکه آورد،مي  فراهم را لباس  طراحي  در  محور سکوت 

 
1 Purposeful Sampling 
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پردازد. سپس آثار شاخص او كه دارای بار های فرهنگي و سبک كلي او مي در این راستا، تحلیل موردی ابتدا به معرفي هر طراح، پیشینه فعالیت، زمینه   .شودمي 

شود كه هر ویژگي بصری اثر شوند. در این فرآیند، تلاش مي ای قوی در ارتباط با مفهوم سکوت هستند، از منظر فرمي، رنگي، بافتي و ساختاری بررسي مي نشانه 

ها علاوه  گذاری شود و ارتباط آن با بستر فرهنگي ایران معاصر و گفتمان جهاني مد روشن گردد. این تحلیل در چارچوب مفهومي آیکن، ایندكس یا سمبل جای

 .یابند های پیشین اعتبار مي نظریه و یافته های تفسیری پژوهشگر نیز خواهند بود كه با اتکا به های توصیفي، دربرگیرنده برداشت بر جنبه 

 های ایرانی شیرین گیلد: مینیمالیسم با ریشه 

گذاری سکوت كامل شده  توان همچون متني بصری خواند كه هر سطر آن با واژگان فرم، بافت و رنگ نوشته شده و با نقطه های شیرین گیلد را مي طراحي 

محور، بدن را در یک قاب هندسي آرام  یا مستطیل  1ایهای جعبههایي كه با برش است. نخستین برداشت از آثار او، مواجهه با حجمي پوشاننده و متین است؛ فرم

گیلد محدود، حساب قرار مي  آثار  رنگي  پالت  به دهند.  او  پرمعناست.  در عین حال  رنگ شده و  از  استفاده  تركیب جای  یا  از  های جیغ  پركنتراست، طیفي  های 

اند؛ به لحاظ ادراكي، شباهتي مستقیم به فضاهای  هایي از سکوت ها آیکن شناسي، این رنگ گزیند. از دیدگاه نشانه خاكستری، بژ، سفید مات، كرم و مشکي را برمي 

 صدا دارند.  آرام، نورهای ملایم و بي 

 

 نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس شیرین گیلد .1شکل 

 

بافت یا ابریشم خام، كه سطحي  های طبیعي چون كتان، لینن، پشم دست گیری با زبان سکوت هماهنگ است. پارچه  طرز چشم انتخاب متریال در آثار او به

كند و از كنند. این ویژگي، از منظر آیکني، حس لمسي خاموش و آرام را بازتولید مي مات و بافتي نرم دارند، از ایجاد بازتاب نور یا صدا در حركت جلوگیری مي 

زیست اشاره  های طبیعي به مفهوم اصالت، پایداری و پیوند با محیط وبرق صنعتي است. در سطح سمبولیک، متریال ای از حذف آگاهانه زرقنظر ایندكسي، نشانه 

اند. نبود  طور كامل غایب های گیلد تقریباً بهتزئینات در طراحي   .است  همخوان  طبیعت  به  احترام  و  سنتي  هایارزش   با  ایراني  فرهنگ  در   ویژهبه  كه  پیامي  دارند

عنوان  ها، بههای برجسته، بخشي از استراتژی بصری او برای تمركز بر فرم و ساختار است. این حذف های پرجزئیات، یا اكسسوریهای درشت، چاپ گلدوزی

 
1 boxy cuts 
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رود. این غیاب، معنایي فرهنگي نیز دارد و ای كه انتظار حضورشان در لباس مي شده بیني كنند؛ یعني غیاب عناصر پیش های غیاب« را بازنمایي مي نشانه »ایندكس،

  ،ایهای جعبه در سطح فرم، استفاده مکرر از برش   .دهد در سطح سمبولیک به پرهیز از هیاهوی بصری، تمایل به ایجاز، و رجوع به »زبان آرام« طراحي ارجاع مي 

های آییني و سنتي ایراني )مانند عبا یا قبای بلند( شباهت  طور مستقیم به جامه كند كه بهخطوط عمودی ممتد و اشکال هندسي ساده، ساختاری فضایي ایجاد مي 

ای ناخودآگاه حس محدود كردن حركت و تمركز بر درون را گونه ه انقطاع، بهای بسته و بيدارد. این شباهت، یک آیکن روشن از سکوت بصری است؛ زیرا فرم 

های انگیزند كه در فضاهای خلوت معماری سنتي، یا در حركات آرام آیین ای را برميلحاظ ادراكي، همان حس آرام و فروتنانههایي، بهكنند. چنین فرم القا مي 

 .شودفرهنگي مشاهده مي 

ی رابطه عليّ یا مجاورتي  هایي است كه نه از طریق شباهت مستقیم )مانند آیکن(، بلکه به واسطهتحلیل ایندكسي در آثار شیرین گیلد، به معنای شناسایي نشانه 

ها بر ما  طور غیرمستقیم و از طریق آثار، ردپاها یا غیاب ای است كه وجود یا كیفیت موضوع را بهشناسي پیرس، ایندكس نشانه سازند. در نشانهبا »سکوت« معنا مي 

ی یک ایندكس سکوت  وبرق باشد، به منزلههای گیلد، هر حذف آگاهانه یا انتخاب فرمي كه ناشي از پرهیز از اغراق و زرقكند. بنابراین، در طراحي آشکار مي 

های های شلوغ، یا اكسسوریهای درشت، چاپ ست. نبود گلدوزیی جزئیات تزئیني انخستین شاخص ایندكسي در كار او، حذف آگاهانه  .قابل تحلیل است

ای كه با جریان  شناختي آگاهانه ی ردپایي است از انتخاب زیبایي كند. این غیاب نه به معنای فقر بصری، بلکه به منزله های غیاب« عمل مي مثابه »نشانه سنگین، به

گیرد، سکوت بصری در آثار گیلد نیز از رهگذر حذف  طور كه سکوت شنیداری با حذف صداهای زائد شکل مي پرهیاهوی مد معاصر در تضاد است. درست همان 

 .شودرود، پدیدار مي عناصری كه انتظار حضورشان مي 

 

 نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس شیرین گیلد. 2شکل 
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محور، اندام را از نگاه مستقیم  های مستطیل ای، خطوط عمودی و فرمهای جعبهآمیز است. برش نما یا اغراق های بدنشاخص دوم، امتناع از استفاده از فرم

ی عنوان ابژهشناختي است كه ریشه در وقار، فروبستگي و پرهیز از نمایش بدن بهكنند. این انتخاب، ایندكس یک تصمیم فرهنگي و زیبایي مخاطب پنهان مي 

های فرهنگي  ای است كه با ارزش تنها به سکوت شباهت دارد )آیکني(، بلکه پیامد انتخاب آگاهانهشناسي اغواگر دارد. در اینجا، فرم بسته و غیرچسبان، نه زیبایي 

های غیرنمایشي است. استفاده از كتان، لینن، پشم یا ابریشم خام، كه فاقد عنصر سوم، انتخاب متریال   .های خاص پوشش در ایران همسوست )ایندكسي(و روایت 

رود. این مواد، به دلیل بافت خام  شمار مي گذاری از زبان بصری مد صنعتي بهوبرق و فاصلههای مصنوعي هستند، ایندكس حذف زرق بازتاب نور یا صدای پارچه 

  پیوند  از   اینشانه   ویژگي،  این .  شودمي   احساس   صدا   غیاب   در   كه  سکوتي  همانند كنندشان، حضور آرامي در فضا دارند و در حركت، صدایي تولید نمي و طبیعي 

دمت  ها در خدر نهایت، باید توجه داشت كه در آثار گیلد، این ایندكس   .دهدمي   ترجیح  بصری  گریتحریک   بر  را  درنگ  و  آرامش  كه  است   طراحي  فلسفه  یک  با  اثر

كنند، بلکه تنها سکوت را القا مي های غیرنمایشي، همگي در كنار هم نهنما، و گزینش متریال های بدن تقویت پیام كلي سکوت هستند. حذف تزئینات، امتناع از فرم

  هایطراحي   در   سکوت«  پای  »رد  همان  ایندكسي،  وجه  این.  كنندمي   عمل  طراحي  در   فرهنگي–ی مینیمالیستي عنوان شواهد عیني و علّي از حضور یک اندیشه به

 .كرد خواهد احساس  اثر فرم و فضا در  را آن ناخودآگاه  باشد، نیامده  سکوت  جستجوی قصد به  مخاطب اگر حتي كه ردپایي اوست؛

 پیرس  شناسی نشانه  اساس بر گیلد  شیرین  آثار بعدیسه  تحلیل .1جدول 

 معنای تولیدشده )دلالت سکوت(  تبیین و مثال  های بصری و طراحي ویژگي شناختيبعُد نشانه

جعبهفرم (Iconic) آیکني مستطیلهای  و  خطوط ای  محور؛ 

های  عمودی ممتد؛ حذف زوایای تیز و برش

 نما بدن

های آییني و  شباهت بصری به جامه

عباهای سنتي ایراني؛ حس آرامش و  

 ثبات در ساختار هندسي 

مثابه آرامش، فروبستگي و  سکوت به

 توقف حركت پرشتاب 

پرزرق (Indexical) ایندكسي تزئینات  آگاهانه  وبرق،  حذف 

اكسسوریچاپ شلوغ،  برجسته؛  های  های 

پشم  متریال لینن،  )كتان،  طبیعي  و  مات  های 

 بافت( دست

عنوان ردپای  غیاب عناصر اغواگر به

نمایش علیه  آگاهانه  طلبي  انتخاب 

 مدرن

عنوان »نه گفتن« بصری به  سکوت به

 اغواگری و هیاهوی مد 

خاكستری،   (Symbolic) سمبولیک بژ،  )مشکي،  خنثي  رنگي  پالت 

متریال مات(؛  به  سفید  ارجاع  و  طبیعي  های 

 های سنتي فرم

جدیت؛   و  وقار   = مشکي  رنگ 

فروتني؛   و  سادگي   = بژ/خاكستری 

 = طبیعي  متریال  خلوص؛   = سفید 

 اصالت و پیوند با طبیعت 

مثابه وقار فرهنگي، پیوند با  سکوت به

 های سنتي ها و ارزشریشه

 

 آراز فضائلی: سکوت فرهنگی و مینیمالیسم بومی 

توان همچون مطالعه یک متن چندلایه دانست كه در آن، هر خط و سطح، حامل معنایي فراتر از ظاهر های طراحي آراز فضائلي را ميتوصیف بصری نمونه 

جای پیروی از خطوط بدن یا  اند؛ بهها غالباً ساده، حجیم و پوشاننده كند. فرماست. نخستین مواجهه با آثار او، احساسي از »فروپوشاني آرام« را به مخاطب القا مي

های مستطیلي و مربعي،  ها بیشتر از هندسه اند كه بدن را درون یک حجم هندسي متعادل قرار دهند. این حجم ای انتخاب شده گونه ها بهتأكید بر انحناهای آن، برش 

آید، اما بدون تقلید مستقیم، بلکه در قالبي  چشم مي های سنتي به ها یا ارخالق به ها به مانتوهای بلند، جاند؛ گاه، شباهت آن های آزاد با خطوط نرم ساخته شده یا فرم 

در انتخاب    .كنند كه با مفهوم »سکوت بصری« همخواني داردشتابي را القا مي خصوص در حركت، حسي از آرامش و بي ها، بهشده و مینیمالیستي. این فرم بازآفریني 
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  سطحي   خام كه  ابریشم گاهي  و بافت،دست  پشم لینن، كتان، رودهای طبیعي مي ای به هماهنگي با زبان سکوت دارد. او به سراغ پارچهمتریال، فضائلي توجه ویژه 

 .  دارند   گرم لمس و ملایم بافتي  مات،

  

 آراز فضائلی. نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس 3شکل 

آورد: های خنثي و آرام روی مي های تند و نئون اجتناب كرده و اغلب به طیف شدت از رنگ كند. او بهپالت رنگي آثار فضائلي نیز زبان سکوت را تقویت مي 

صدا، متین و  های بيها، به لحاظ آیکني، شباهتي مستقیم به حالت های گرم و طبیعي. این رنگ ایای، یا قهوهبژ، خاكستری ملایم، مشکي مات، سفید خام، سرمه

های فرهنگي و  ها حامل دلالت توجه آني است. از نظر سمبولیک، این رنگ ها به معنای پرهیز از هیجان بصری و جلبمتمركز دارند؛ در بعد ایندكسي، انتخاب آن 

جزئیات و تزئینات   .ای به پیوند با زمین و طبیعت اشاره داردهوه ق  و  سادگي،  و  پاكي  به  سفید  فروتني،  به  خاكستری  و  بژ  رسمیت،  و  وقار   به  مشکي اندحتي آییني 

ها و زیورآلات برجسته، بخش مهمي از استراتژی مینیمالیستي اوست.  های شلوغ یا دكمههای درشت، چاپ اند. نبود گلدوزیهای فضائلي تقریباً غایب در طراحي 

 .  نیست اغواگری یا  بصری هیاهوی پي در  طراح دهدمي  نشان كه ایآگاهانه  غیاب  سازندهای غیاب« را برجسته مي ها در سطح ایندكسي، »نشانه این حذف 

شناسانه زبان طراحي اوست؛ زباني كه سکوت را نه در قالب یک »نبود« منفعل، تحلیل آیکني آثار آراز فضائلي، نقطه شروعي برای درک ظرافت بصری و نشانه

ای است كه از طریق شباهت ظاهری یا حسي با موضوع خود ارتباط نشانه  شناسي پیرس، آیکنكند. در نشانهعنوان تصویری عیني و قابل ادراک بازتولید مي بلکه به

  .صدا مشابهت دارند آلود و بي های آرام، مکث های طراحي فضائلي، از نظر آیکني با وضعیت ها و حتي نسبت ها، رنگها، بافتكند. در این چارچوب، فرمبرقرار مي

های آزاد و  های او، اغلب با برش طوط ممتد مشاهده كرد. لباس های بسته و خ توان در گرایش به حجم ترین جنبه آثار او را مينخست، در سطح فرم، آیکني 

های معماری آرام و خلوت ایراني است.  های آییني، مانتوهای سنتي یا حتي حجم گیرند؛ این انتخاب فرمي، یادآور جامههای مستطیلي یا مربعي شکل مي هندسه 
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ها نیز در طراحي فضائلي، سکوت  برد، این فرم دار در معماری اسلامي با ایجاد فضایي محصور و آرام، ذهن را به سمت درنگ مي گونه كه یک صحن ایوان همان

 .ها به ایده »پرهیز از هیاهو« استوضوح بیانگر نزدیکي بصری آن های فاقد اغراق اندامي، بهها به لباس كنند. شباهت این فرم صورت بصری تداعي مي را به

 بصری،   ادراک   سطح   طبیعي در   هایایقهوه  و  مشکي  مات،  سفید  خاكستری،  بژ،  های خنثي ها در آثار فضائلي كاركرد آیکني مهمي دارند. طیف دوم، رنگ 

  كنند؛ مي   القا  را  ملایم  آرامشي  كنند، مي   جذب  را  صدا   كه  سنگي  یا  گلي   دیوارهای  همچون   خاكستری،  و  بژ .  دارند   تنشبي   و  آرام  هایمحیط   به  مستقیم   شباهتي 

  رنگي،  هایشباهت  این. دارد  خود  در   را مکث  و آغاز   حس خالي، ایصفحه   همچون  سفید، و دهد؛مي  اثر به گرادرون و متمركز  حالتي صدا،بي  شب مانند مشکي،

 .كنند مي   ایجاد سکوت از  آیکني ایتجربه  بیننده ناخودآگاه در   فرهنگي، تفسیر هر از  پیش حتي 

ای علّي یا مجاورتي با مفهوم سکوت دارند؛ برد كه رابطههایي مي های صرفاً بصری )آیکني( به سمت نشانه تحلیل ایندكسي آثار آراز فضائلي، ما را از شباهت

واسطه حضور یا غیاب یک عنصر،  ها به واسطه ارتباط مستقیم با موضوع، یا به شود. ایندكس شناسي پیرس »ایندكس« نامیده مي یعني همان سطحي كه در نشانه 

  گیرد خاطر شباهت فرمي و رنگي، بلکه از طریق حذف یا پرهیز آگاهانه از عناصر معیني شکل مي كنند. در آثار فضائلي، سکوت نه فقط به معنای خود را منتقل مي 

های ر فضائلي حذف آگاهانه تزئینات است. نبود گلدوزیترین ایندكس در آثانخست، مهم   .دارند  وجود  معمولاً  مد  غالب  جریان  هایطراحي   در   كه  عناصری

طور مستقیم به تصمیم طراح برای پرهیز از هیاهوی بصری اشاره دارد. این غیاب، خود  های حجیم، بههای براق یا اكسسوریهای شلوغ، پارچهدرشت، چاپ 

  یک   اتخاذ  دلیل  به  بلکه  محدودیت،  یا كمبود  خاطر   به  نه انتخابي،  چنین.  وبرقپرزرق  مد  صدای  و  پرسر  وگویگفت   در   شركت  از   امتناع  ای از امتناع« است»نشانه 

 .است فرهنگي و شناسانهزیبایي  موضع

های بسته هستند كه بخش عمده بدن های بلند و حجم كند. بسیاری از آثار فضائلي دارای برش عنوان ایندكس سکوت عمل مي ها بهدوم، طول و حجم پوشش 

داری پیوند دارد، چرا كه پوشاندن بیشتر سطح بدن در فرهنگ ایراني تاریخي طولاني در بیان  گیرند. این انتخاب، از منظر ایندكسي، با وقار و خویشتن را در بر مي 

صورت  گذارند بلکه آن را به های آییني یا سنتي، سکوت را نه فقط به نمایش مي ها، به واسطه مجاورت معنایي با پوشش های اخلاقي و اجتماعي دارد. این فرم ارزش 

از جلب توجه ناخواسته است. وقتي متریالي هیچ نوری را بازتاب   های مات و غیرانعکاسي نیز ایندكس امتناعسوم، استفاده از پارچه  .كنندفرهنگي تثبیت مي 

كند، این ویژگي نه به صورت استعاره، بلکه به صورت مستقیم و عملي، به پرهیز از برهم زدن آرامش محیط و مخاطب  دهد و در حركت صدایي تولید نمي نمي 

چهارم، محدودیت در پالت رنگي نیز یک    .های حسياشاره دارد. این انتخاب، یک رابطه عليّ با مفهوم سکوت دارد: حذف صدا و درخشش، حذف مزاحمت 

دهد  عنوان یک تصمیم طراحي، مخاطب را در موقعیتي قرار مي گیرد. این غیاب، به های جیغ و پرهیجان فاصله مي ایندكس قدرتمند است. فضائلي عمداً از رنگ

كند و جریان اطلاعات بصری را پذیرتر مي یک رنگي. این محدودیت، همچون فیلتر بصری، سکوت را درکكه نگاهش بر فرم و ساختار متمركز شود، نه بر تحر 

هایي  ها و فرمهای سنتي و آییني ایراني است. استفاده از برش نخست، یکي از بارزترین عناصر سمبولیک در آثار فضائلي، ارجاع به پوشش  .رساندبه كمترین حد مي 

واسطه قراردادهای فرهنگي، با  ها، بهشناسانه دارد. این فرم كه یادآور عبا، قبا، یا مانتوهای بسته است، در بستر فرهنگ ایران معنایي فراتر از یک انتخاب زیبایي 

 اند.  مفاهیمي چون وقار، فروتني و شأن اجتماعي زنانه گره خورده 
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 پیرس شناسی نشانه  اساس بر آثار آراز فضائلی  بعدیسه  تحلیل .2جدول 

 تفسیر معنایي )در بستر فرهنگ ایران(  نمونه مصداقي از آثار  عناصر شاخص در طراحي آراز فضائلي  شناسي بعُد نشانه

 – (Icon) آیکني

 شباهت بصری 

برشفرم با  آزاد  و  بسته  هندسي؛  های  و  ساده  های 

 های پوشاننده خطوط عمودی و نرم؛ سیلوئت

ای  های جعبهمانتوهای بلند با برش

 یا آزاد در كالکشن مینیمالیستي 

های آییني، عبا و قبا؛ القای حس  شباهت به لباس

 آرامش، وقار و درنگ

 (Index) ایندكسي

یا   – علّي  رابطه 

 مجاورتي 

گلدوزی برجسته،  تزئینات  درشت،  حذف  های 

پارچهچاپ از  استفاده  شلوغ؛  و  های  مات  های 

 انعکاس بي

یکلباس بدون های  و  دست 

 اكسسوری برجسته 

طلبي؛ امتناع نشانه حذف آگاهانه اغراق و نمایش

 وبرق شهری از پیروی از مد پرزرق

 سمبولیک

(Symbol) – 

قراردادی  معناهای 

 فرهنگي 

های خنثي )مشکي، بژ، خاكستری، سفید مات(؛  رنگ 

دستمتریال پشم  لینن،  )كتان،  طبیعي  بافت(؛  های 

 شدههای سنتي بازآفرینيفرم

از كت بژ  یا  مشکي  بلند  های 

 بافت های دستپارچه

 = بژ/خاكستری  رسمیت؛  و  وقار   = مشکي 

اصالت،    = طبیعي  متریال  فروتني؛  و  سادگي 

های  پایداری و پیوند با طبیعت؛ ارجاع به ارزش

 فرهنگي و سنتي ایراني 

 

 حسینی های مهرنوش شاه وصیف بصری نمونه ت

كنند. نخستین ویژگي  های پوشیدني« دانست كه میان جهان معماری و مد، پلي هنری ایجاد مي توان همچون »سازهحسیني را مي های طراحي مهرنوش شاه نمونه 

دهد.  هایي با خطوط دقیق و تناسبات هندسي قرار مي های حجیم و ساختارمند است كه بدن را در چارچوب كند، فرم بصری كه در مواجهه با آثار او جلب توجه مي 

 نما پرهیز دارند.  های بدنهای تند یا برش اند و از شکست ها اغلب بر پایه خطوط عمودی كشیده یا الگوهای تقارن طراحي شده این فرم 

  

 حسینیمهرنوش شاهنمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس  .4شکل 

 

ترین ابزار برای ساختن فضاهای بصری آرام است. پالت محدود  اینخورده در معماری مینیمالیستي، پایه حسیني، مانند آجر خام یا سنگ صیقل رنگ در آثار شاه

كنند، بلکه تنها بافت كلي اثر را از هیاهوی بصری دور ميها نهشود. این رنگ ای عمیق یا مشکي محدود مي آلود، بژ گرم، سرمهاو غالباً به سفید مات، خاكستری مه 
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شود توجه مخاطب  اعث مي ب   1رنگ یا دو رنگ های تکكنند. استفاده مکرر از تركیب شناختي نیز نوعي آرامش و درنگ را در ذهن بیننده ایجاد مي به لحاظ روان

م جهاني همخوان  بر تناسب فرم و متریال متمركز شود، نه بر تضادهای شدید رنگي. این رویکرد، زبان سکوت را در آثار او تقویت كرده و با اصول مینیمالیس

ساز است. كتان نرم، لینن  ها با ایده سکوت هم رود كه هم كیفیت حسي و هم ویژگي بصری آن هایي مي حسیني به سراغ پارچهاز نظر متریال، شاه   .ساخته است

دهند و نه با حركت، صدایي ایجاد  ها نه نور را بازتاب مي اند. این پارچهای با بافت ظریف و مات در كارهای او غالب های پارچهشده، پشم سبک، یا تركیب شسته 

های مینیمال، و حذف تزئینات اضافي نیز از  دوزیهای تمیز، لبه ماند. دوخت صدا« و آرام باقي مي كنند؛ در نتیجه، تجربه بصری و لمسي مخاطب در فضای »بي مي 

 های مکرر در آثار اوست.  ویژگي 

گیرد. آیکن  كار ميحسیني، نخست باید به این نکته توجه كرد كه او فرم را همچون تصویر یا »بازنمایي بصری سکوت« بهدر تحلیل آیکني آثار مهرنوش شاه 

های ساده، شباهتي آشکار به  های بسته، خطوط عمودی ممتد، و حجم شناسي پیرسي، بر شباهت مستقیم میان نشانه و موضوع دلالت دارد؛ در اینجا، فرمدر نشانه 

كند، این  گیرد و مرزهای آن را با ساختاری هندسي بازتعریف مي سکون، ایستایي و آرامش دارند. هنگامي كه لباس همچون یک حجم معمارانه بدن را در بر مي 

مي  تقویت  مفهوم سکوت  و  فرم  میان  ادراكي  بهشباهت  برش شود.  مستطیل های جعبهویژه  یا  كه  ای  اغواگرانه محور  انحنای  مخاطب  هیچ  ذهن  در  ندارند،  ای 

كنند. بژ، سفید مات، خاكستری  شده نیز از منظر آیکني عمل مي های استفاده رنگ   .كننده دیوارهای صامت یا فضاهای بسته و آرام معماری مینیمالیستي هستندتداعي 

ها،  جلوه طبیعت یا معماری دارند. این رنگ اند، بلکه شباهت ادراكي به سطوح خام و بي صدا و آرام نزدیک های بيشناختي به وضعیت تنها از نظر روانای نه و سرمه

كلام، حس »حضور در سکوت« را منتقل  سازند كه همانند یک فضای خالي یا یک دیوار سنگي بي های مات، تصویری بصری مي خصوص در تركیب با متریال به

 .كندمي 

كنند.  واسطه »ارتباط علّي یا مجاورتي« با سکوت، معنا تولید مي حسیني، تمركز بر آن دسته از عناصر طراحي است كه بهدر تحلیل ایندكسي آثار مهرنوش شاه 

ای كه به فقدان یا حضور یک پدیده اشاره دارد، عمل  ها نه صرفاً از طریق شباهت، بلکه از راه اثرگذاری مستقیم یا حضور نشانه شناسي پیرسي، ایندكس در نشانه 

های درخشان، یا ونگارهای شلوغ، اكسسوریآمیز است. غیبت نقش حسیني، نخستین ایندكس آشکار، حذف آگاهانه تزئینات و عناصر اغراق كنند. در آثار شاهمي 

توجه و پرهیز از هیاهوی بصری دلالت دارد. این غیاب،  ع از جلب نما، نه یک فقدان اتفاقي، بلکه یک »غیاب معنادار« است كه مستقیماً به امتناهای بدنبرش 

كند، حذف عناصر تزئیني نیز میدان  گونه كه سکوت، غیاب صداست اما در عین حال حضور معنا را تقویت مي كند: همان ای علّي با مفهوم سکوت برقرار مي رابطه

  .آوردبیشتری برای ادراک فرم و ساختار آرام فراهم مي 

هایي از معناست كه نه از طریق شباهت )آیکني( و نه از طریق رابطه عليّ یا مجاورتي )ایندكسي(،  حسیني، تمركز بر لایه در تحلیل سمبولیک آثار مهرنوش شاه 

ها محصول توافق یا رمزگان  شناسي پیرسي، سمبل گیرند. در نشانه شده در حافظه جمعي شکل مي   بلکه از راه قراردادهای فرهنگي، كدهای اجتماعي و معاني تثبیت

گیری هوشمندانه از این  حسیني با بهره ها نیازمند آگاهي از زمینه فرهنگي و تاریخي است. آثار شاهاند و به همین دلیل، خوانش آن مشترک میان اعضای یک فرهنگ 

حسیني  در مجموع، بعد سمبولیک در آثار مهرنوش شاه   .كنندبازنمایي مي عنوان یک »زبان فرهنگي«  عنوان یک كیفیت بصری، بلکه بهفقط بهرمزگان، سکوت را نه 

 
1 monochrome/duotone 
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ایرانينشان مي  نمادین در بستر فرهنگ  متوني  این آثار همچون  متریال است؛  از فرم و  او فراتر  اسلامي و گفتمان جهاني مینیمالیسم خوانده  -دهد كه طراحي 

المللي است و از این نظر،  كند كه همزمان قابل درک برای مخاطب بومي و بین اجتماعي« بدل مي -شوند. این لایه نمادین، سکوت را به یک »حضور فرهنگيمي 

 .رساندانسجام معنایي آثار او را به اوج مي 

 حسینیمهرنوش شاه آثار برای( سمبولیک– ایندکسی –بعدی )آیکنی جدول تحلیلی سه   .4جدول 

ویژگي 

 طراحي

مفهوم   – (Icon) آیکني به  مستقیم  شباهت 

 سکوت

نشانه از طریق رابطه علّي  – (Index) ایندكسي

 یا غیاب

قرارداد   – (Symbol) سمبولیک طریق  از  معنا 

 فرهنگي 

و   فرم 

 ساختار 

های معمارانه یادآور  خطوط عمودی ممتد و فرم

به   )شباهت  ساكت  فضاهای  ایستایي  و  آرامش 

 معماری سنتي( 

نما های بدنهای ناگهاني یا برشحذف شکست

 اغواگری  آگاهانه  حذف نشانه →

به لباس  بسته  به ساختار  وقار  ارجاع  نماد  عنوان 

 زنانه در فرهنگ ایراني

شباهت  رنگ  رنگ بژ(  خاكستری،  )سفید،  خنثي  های 

 ادراكي به سکوت و آرامش 

رنگ  پرهیجان  حذف   از  امتناع  →های 

 شهری  وبرقزرق

پاكي و خلوص، مشکي: وقار و جدیت،  سفید: 

 بژ/خاكستری: فروتني 

كتان حس پارچه متریال  و  لینن  مانند  نرم  و  مات  های 

 كنند لمسي خاموش را تداعي مي

براق یا صدادار  عدم استفاده از پارچه  →های 

 گری جلوه حذف نشان

های طبیعي نماد اصالت، پایداری و پیوند پارچه

 با طبیعت 

جزئیات شباهت بصری به ایجاز و فرم ساده و بي تزئینات 

 خلوتي 

گلدوزی چاپنبود  یا  درشت  شلوغ های  های 

 آگاهانه  غیاب نشانه →

به تزئینات  هیاهوی  حذف  از  پرهیز  نماد  عنوان 

 «بصری و گرایش به »زبان آرام

الهام 

 فرهنگي 

 →ها و هندسه معماری سنتي  وفاداری به نسبت های آییني ایرانيشباهت فرمي به عبا، قبا و لباس

 مذهبي   فضاهای سکوت با بصری پیوند

عنوان نماد هویت بومي در تعامل با زبان لباس به

 جهاني مینیمالیسم 

 

 مثابه استراتژی طراحی وجه مشترک بنیادین: سکوت به 

عنوان یک  ترین نقاط اشتراک، نگاه آنان به سکوت به توجهترین و قابلحسیني، یکي از مهم در تحلیل تطبیقي آثار شیرین گیلد، آراز فضائلي و مهرنوش شاه

ی یک حضور منزله استراتژی طراحي است. برخلاف برداشت سطحي كه ممکن است سکوت را مترادف با نبود یا فقدان بداند، در آثار این سه طراح، سکوت به 

های مفهومي و فرهنگي اثر پیوند خورده است. این رویکرد، سکوت  های بصری، بلکه با لایهكند؛ حضوری كه نه تنها با انتخاب فعال، هدفمند و معنادار عمل مي 

طور  در این چهارچوب، استراتژی سکوت در طراحي به  .نمایدی دروني با اثر مي كند كه مخاطب را دعوت به مکث، تأمل و مواجههرا به زباني طراحي تبدیل مي 

حذف اغراق به معنای كنار گذاشتن عناصر   .سازی بافتحذف اغراق، كنترل فرم، محدود كردن رنگ، و ساده  :شودی اصلي اجرایي مي منظم از طریق چهار مولفه 

دهد تا بدون مزاحمت روی ماهیت اثر متمركز شود. كنترل فرم به معنای رهاند و به چشم اجازه مي آمیز، فضای بصری را از شلوغي مي وبرق یا تحریک پرزرق

های نرم یا  نما پرهیز دارند و به جای آن، به خطوط ممتد، قوس های بدنهای تیز و فرمهای ناگهاني، شکست ها و ساختارهایي است كه از حركتاستفاده از برش 

سازی  بخشد. ساده های خنثي، آرام و عاری از هیجان بصری، به زبان رنگي سکوت عمق مي گ با انتخاب طیف اند. محدود كردن رنهای هندسي آرام متکي قاب

 .كندهای مات، نرم و اغلب طبیعي، حس آرامش لمسي و بصری را تقویت مي بافت نیز از طریق گزینش پارچه

 :ای پیوند دارندمند با سه بُعد نشانه ها به شکلي نظام شناسي پیرسي، این استراتژیدر چارچوب نشانه 
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ای و خطوط عمودی  های جعبه شود. برش وضوح دیده مي ها به سکوت، آرامش و وقار در آثار هر سه طراح بهها و بافت شباهت بصری فرم  :بعد آیکنی •

 .كشندحسیني، هر كدام از مسیر شباهت ادراكي، سکوت را به تصویر مي ی شاهگیلد، جریان آزاد و نرم فضائلي، و ساختارهای معمارانه 

نماید؛ غیابي كه معنای  ی غیاب« عمل مي كند و به عنوان »نشانه های پرهیجان، نقش ایندكس را ایفا مي حذف آگاهانه تزئینات یا رنگ  :بعد ایندکسی •

 .گرایانه تفسیر شودعنوان امتناع از اغواگری یا نقد مد تجملي و مصرف تواند بهفرهنگي دارد و مي 

های قراردادی و مشتركي  داری و اصالت، ارزش شوند؛ جایي كه وقار، خویشتن ی فرهنگي ایران رمزگذاری مي ها در زمینه این انتخاب  :بعد سمبولیک  •

های طبیعي  تواند نماد جدیت، خاكستری و بژ نشانه فروتني، و پارچهكنند. در این سطح، رنگ مشکي مي ویژه در پوشش زنانه معنا پیدا مي هستند كه به

 .ی پیوند با سنت و طبیعت باشدنشانه 

به مینیمالیسم    هرچند سه طراح در این سطح با یکدیگر همسو هستند، اما مسیرهای آنان برای رسیدن به این زبان سکوت متفاوت است. گیلد، سکوت را با اتکا

كند؛ و  های بومي بازتعریف مي كشد؛ فضائلي، آن را در قالب یک جریان فرهنگي و هویتي با تاكید بر ریشه ساختاری و بازخواني پوشش سنتي به تصویر مي 

سازد. این تفاوت مسیرها، تنوعي از بیان سکوت را شکل ی فضایي و مفهومي بدل مي ی فضایي به یک تجربه حسیني، سکوت را با الهام از معماری و هندسه شاه

 .ی مشترک، هر كدام دارای امضای بصری و معنایي خاص خود هستند دهد كه در عین حفظ هسته مي 

 سه طراح  تمایز در فرم و ساختارجدول   .5جدول 

 نمونه معنایي سکوت شناختي غالب بعُد نشانه های فرمي و ساختاری ویژگي طراح 

جعبهفرم شیرین گیلد  مستطیلهای  عمودی  ای،  خطوط  محور، 

 های بسته بندی كامل بدن در حجمپیوسته، قاب

و  –آیکني   قبا  عبا،  به  بصری  شباهت 

و پوشش هندسي  سکوت  آییني؛  های 

 ایستا 

مي قرار  آرام«  »قاب  در  سکوت بدن  گیرد، 

بازنمایي  به وقارآمیز  و  محدودكننده  صورت 

 شود مي

های پوششي بومي،  های آزاد و روان، الهام از سنتفرم آراز فضائلي 

 پذیر، تعامل با حركت بدن خطوط ملایم و انعطاف

ایندكسي    + به  –آیکني  شباهت 

حذف پوشش نشانه  و  سنتي  های 

 مند اغواگری؛ سکوت جریان

سکوت به شکل »جریان آرام« در فضا حركت  

 وگو دارد كند و با محیط گفتمي

مهرنوش  

 حسیني شاه

معماریفرم تناسبات  های  بسته،  ساختارهای  گونه، 

قوس مذهبي،  بناهای  پلان  حجمیادآور  و  های  ها 

 فضایي

شباهت به فضاهای  –آیکني + سمبولیک  

 معنوی و رمزگذاری فرهنگي وقار و تأمل 

به معنوی سکوت  و  فضایي  تجربه  عنوان 

 داردشود، بیننده را به مکث واميبازآفریني مي

 

 تفاوت در پالت رنگی 

شناسي رنگ  های خنثي پایبند هستند، اما زبان بصری و نشانهتوان دریافت كه اگرچه هر سه در كلیت به رنگهای پالت رنگي سه طراح، مي در تحلیل تفاوت 

های بژ، خاكستری  شیرین گیلد با تمركز بر طیف  .گذاردای خاص از معنای »سکوت« را به نمایش مي كند و هر یک، لایهدر آثارشان مسیرهای متفاوتي را طي مي 

صورت آیکني، شباهتي  ها بهشناسي پیرس، این رنگ آورد. در چارچوب نشانه و سفید مات، رویکردی را برگزیده كه بافت و جنس پارچه را به مركز توجه مي 

اند، در  گر فروتني و آرامش كنند. در سطح سمبولیک نیز، بژ و خاكستری تداعي هیاهو دارند و حس ایجاز را به چشم بیننده منتقل مي مستقیم به فضاهای آرام و بي 

شناسي بومي  كند، بلکه آن را به بخشي از هویت فرهنگي و زیبایي تنها سکوت را تداعي مي حالي كه سفید مات با پاكي و سادگي پیوند دارد. این تركیب رنگي نه 
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دهند. در آثار او، حذف كامل گیرد كه عمق ادراكي سکوت را افزایش مي بهره مي  1رنگ های تکتر و گاه از پالتهای خاموش آراز فضائلي از رنگ  .سازدتبدیل مي 

های تند  ای از امتناع آگاهانه از پیروی از جریان غالب مد است كه به نمایش رنگ وضوح نشانهای ایندكسي دارد، زیرا بههای درخشان و پرهیجان بیشتر جنبه رنگ 

 .كندشناختي و حتي فرهنگي تبدیل مي گیری زیبایي وبرق شهری، سکوت را به یک موضع مثابه »نه گفتن« بصری به زرقو اغواگر گرایش دارد. این انتخاب، به 

دار، دو قطب معنایي  برد. این پالت محدود، اما كنتراست حسیني در نقطه مقابل این دو، بیشتر از تضاد میان سفید، خاكستری روشن و مشکي بهره مي مهرنوش شاه 

عنوان سمبولي از وقار، جدیت و تأمل. چنین تركیبي، نوعي سکوت چندلایه ایجاد  عنوان آیکني از پاكي و مینیمالیسم، و مشکي به كند: سفید به سکوت را بازنمایي مي 

كنند، اما گیلد سکوت  های خنثي استفاده مي به این ترتیب، گرچه هر سه طراح از رنگ   .كند كه هم در فرم مینیمال و هم در محتوای فرهنگي و آییني اثر ریشه دارد مي 

ها، آورند. این تفاوت ها به زبان مي حسیني از طریق تقابل دوگانه و معنادار رنگ شاه   را از مسیر بافت و لطافت رنگ، فضائلي از راه ایندكسِ حذف هیاهوی رنگي، و 

 .تواند با تنوعي وسیع در انتخاب رنگ، پیام واحدی را منتقل كند دهنده انعطاف بالای زبان سکوت در بستر طراحي لباس است كه مي نشان 

 شناسی سکوتتطبیق پالت رنگی و نقش آن در نشانه  .6جدول 

 بعد سمبولیک  بعد ایندكسي  بعد آیکني  های غالب رنگ  طراح 

سفید   شیرین گیلد  خاكستری،  بژ، 

 مات 

فضاهای  به  بصری  شباهت 

و  لطافت  بر  تاكید  آرام، 

 ایجاز

و   های تند برای تمركز بر فرم و بافت حذف رنگ  فروتني   = خاكستری  و  بژ 

و   پاكي   = مات  سفید  آرامش؛ 

 سادگي

خاموش،  رنگ  آراز فضائلي  های 

 رنگپالت تک

فضاهای  به  شباهت 

 یکنواخت و آرام 

عنوان موضع  های درخشان بهحذف آگاهانه رنگ 

 وبرق ضد زرق

رنگ خاموش = سکوت فرهنگي،  

 گیری از مد شهری پرهیجان فاصله

مهرنوش  

 حسیني شاه

خاكستری   سفید، 

 روشن، مشکي

مشکي = وقار و جدیت، سفید =  های میاني برای ایجاد تضاد معنایي حذف رنگ  سفید = پاكي و مینیمالیسم 

سکوت    = دوگانه  تركیب  پاكي، 

 چندلایه 
 

 ای نهایی سه طراح تحلیلی مقایسه  .7جدول 

 سمبولیک (Indexical) ایندكسي (Iconic) آیکني طراح 

(Symbolic) 

بصری  شاخص های 

 كلیدی 

محور شبیه  ای و مستطیلهای جعبهفرم شیرین گیلد 

پوشش و  خطوط  عبا  آییني؛  های 

كننده سکون و  عمودی ممتد كه تداعي

 .وقار هستند

برش بدنحذف  حذف  های  نما، 

های مات  تزئینات و استفاده از متریال

 .عنوان نشانه امتناع از اغواگریبه

های بژ، سفید مات  رنگ 

به خاكستری  عنوان  و 

فرهنگي  نشانه های 

 .ایجاز، وقار و سادگي

مینیمالیسم   بسته،  هندسه 

بافت های  ساختاری، 

 .طبیعي مات، پالت خنثي

به  فرم آراز فضائلي  شباهت  با  سیال  و  آزاد  های 

ایراني؛  پوشش سنتي  و  محلي  های 

را  سکوت  كه  خطوط  نرم  حركت 

 .كندصورت جریان فضایي القا ميبه

رنگ  درخشان،  حذف  های 

طیف به  پالت  در  های  محدودیت 

از   استفاده  مات؛  و  خاموش 

 .های سنتي بدون پرداخت براقمتریال

بومي،   اصالت  به  ارجاع 

و   فرهنگي  پایداری 

بازتعریف سنت در قالب  

 .معاصر

روان،  برش های 

 رنگيتک

(Monochrome)  ،

دستپارچه بافت،  های 

 .مینیمالیسم بومي

 
1 Monochrome 
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ساختارهای معمارانه و هندسه بسته كه  حسیني مهرنوش شاه

هستند؛   مذهبي  بناهای  پلان  یادآور 

 .های متقارن و تناسبات دقیق فرم

حذف كامل جزئیات زینتي، تمركز بر  

رنگ  و  فرم  دوگانه  تناسب  های 

به-)سفید پرهیز  مشکي(  نشانه  عنوان 

 .از هیاهوی بصری

عنوان نماد پاكي، سفید به

به نماد  مشکي  عنوان 

معنوی؛   سکوت  و  وقار 

- ارجاع به فضای معنوی

 .فرهنگي ایران

تناسبات دقیق، مینیمالیسم  

رنگي  دوگانگي  فضایي، 

فرم- سفید های  مشکي، 

 .گرفته از معماریالهام

 گیرینتیجه 

  یک   در   شناختي،سبک   و  فردی  هایتفاوت   وجود  با  سه،  هر   كه  دهدمي   حسیني نشان شاه  مهرنوش   و  فضائلي   آراز   گیلد،  شیرین   بندی تطبیقي سه طراحجمع 

  طریق   از   یک،  هر  هاآن .  دارد  تکیه  فرهنگي   پیوندهای   به  احترام   و   تناسب،  رعایت  اغراق،  حذف   بر  كه   زباني  كنند؛ مي   صحبت   مشترک   محور«سکوت   »زبان

ای، خطوط  های جعبهشیرین گیلد با فرم   .گذارندمي   نمایش  به  هدفمند  و  فعال  حضور   یک  مثابهبه  بلکه  معنا  فقدان   عنوانبه  نه  را  سکوت   بصری،  شناسينشانه 

های آییني و سنتي ایران الهام گرفته  كند؛ ساختاری كه از دل پوشش های خنثي روشن، سکوت را به شکل »ساختاری و پوشاننده« روایت مي عمودی ممتد و رنگ 

آراز فضائلي    .سازدكند و بدن را در یک قاب آرام بازتعریف مي و با مینیمالیسم جهاني آمیخته شده است. این سکوت، بیشتر جنبه معماری پوشش را برجسته مي 

های پوششي روستایي و محلي ایران  تر به سنت پذیرتر و نزدیک تر، انعطاف احي او سیال گیرد. طرسکوت را از مسیر »جریان فرهنگي و مینیمالیسم بومي« پي مي 

كند. در این نگاه، سکوت بیش از آنکه در سختي ساختار باشد، در كیفیت  سازی فرم، این میراث را به زباني معاصر تبدیل مي است، اما با پالایش بصری و ساده 

هایي با ساختارهای بسته،  دهد؛ طراحي حسیني سکوت را به »فضای معمارانه و هندسه معنوی« پیوند مي مهرنوش شاه   .حركت و ارتباط با بافت فرهنگي نهفته است

مینیمالیسم، یادآور پلان- های دوگانه )سفیدتناسبات دقیق و رنگ  او در عین  به پاكي و هم به وقار دلالت دارند. آثار  ها و فضاهای مذهبي یا  مشکي( كه هم 

دهد كه این تمایزها، همراه با اشتراكات بنیادین، نشان مي   .كنند فقط به چشم، بلکه به حس و ادراک فضا منتقل مي های ایراني هستند كه سکوت را نهه آرامگا

انعطاف  معاصر، ظرفیتي چندلایه و  ایران  زنانه  لباس  در طراحي  كه مي »سکوت«  دارد؛ ظرفیتي  از رهگذر پذیر  باشد و  تواند همزمان روایتگر سنت و مدرنیته 

 .المللي بدل شودفهم در عرصه بین شدن، به زباني قابلجهاني 

شود.  مند به كار گرفته مي مثابه حضور آگاهانه و كنش ای از كمبود نیست، بلکه به ها نشان دادند كه سکوت در طراحي لباس، یک غیاب منفعل یا نشانه یافته

های طبیعي و مات، سکوت  كارگیری متریال های خنثي و به های بسته و هندسي، محدود كردن پالت رنگي به طیف طراحان با حذف تزئینات اضافي، انتخاب فرم 

های كنند؛ در سطح ایندكسي به نشانهها در سطح آیکني با شباهت مستقیم به آرامش، درنگ و وقار عمل مي برند. این انتخاب را همچون زبان طراحي به كار مي

داری و یوند خورده و مفاهیمي چون نجابت، خویشتن شوند؛ و در سطح سمبولیک با رمزگان فرهنگي ایران پ وبرق بدل مي پرهیز و حذف آگاهانه از مد پرزرق 

ای است كه از طریق تعامل عناصر بصری و زمینه  ای نشانه دهد كه سکوت نه امری منفک بلکه شبکه پوشاني سه سطح، نشان مي دهند. این هم اصالت را بازتاب مي 

 خاص  بصری زبان با آنان، از  یک هر كه داد نشان خوبيحسیني، بهشاه  مهرنوش  و فضائلي آراز   گیلد، شیرین ی سه طراح منتخبمقایسه  .شودفرهنگي ساخته مي 

 هایقاب   در   را  بدن  آرام،  هایرنگ  و  ایجعبه   هایفرم  از   استفاده  با  و  دارد  تأكید  پوشاننده  و  ساختاری  سکوت  بر  بیشتر  گیلد.  كنند مي   بازتعریف  را  سکوت  خود،

  در   فرهنگي  مقاومت  و  پرهیز  هاینشانه   آثارش   و  كندمي   بندیصورت   بومي  مینیمالیسم  و  فرهنگي  جریاني  عنوانبه  را  سکوت  فضائلي.  دهدمي  قرار   وقار   هندسي

هایش یادآور فضاهای دهد و طراحي ي م  پیوند معنوی  یهندسه   و  معمارانه  هایفرم  به  را  سکوت  دیگر،  سوی   در   حسیني،شاه.  كنند مي   حمل  را  گرایيمصرف   برابر
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ها غنای اند و همین تفاوت كنند، مسیرهای متفاوتي برای تحقق سکوت پیموده حال كه در سطحي مشترک عمل مي اند. هر سه، درعین قدسي و مینیمالیسم معنوی 

 .محور طراحي در ایران بخشیده است بیشتری به زبان سکوت 

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامي نویسندگان نقش یکساني ایفا كردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامي كساني كه در طي مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدرداني مي 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد يتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامي مالي نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامي موازین و اصول اخلاقي رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

The contemporary study of fashion in Iran increasingly reflects an academic shift from purely functional concerns of clothing 

toward the recognition of dress as a symbolic medium of cultural and social identity. Within this domain, the concept of silence 

has emerged as an important semiotic category, not in the sense of absence or emptiness, but rather as a visual language that 

encodes layers of cultural, psychological, and aesthetic meaning. Scholars note that silence, when treated semiotically, becomes 

a constructive presence that reshapes perception and communication (1). In the Iranian context, women’s dress functions as a 

site where silence can embody dignity, modesty, and cultural continuity, and designers employ minimal forms, muted palettes, 

and the deliberate elimination of ornamental detail to articulate such meanings (2). The theoretical basis of this interpretive 

lens is Charles Sanders Peirce’s triadic semiotics, where silence can be examined iconically, indexically, and symbolically (3, 

4). The iconic dimension is observed in the visual resemblance of calm and minimal design to silence itself, the indexical in 

the deliberate removal of excess as a sign of cultural resistance, and the symbolic in the cultural coding of modest forms and 

colors. This multi-layered interpretive potential justifies why silence has been approached as an “active presence” in design, 
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capable of producing meaning rather than representing void. As a research contribution, this study develops a semiotic 

framework for analyzing Iranian women’s fashion by situating silence within global minimalist currents, yet rooted in Iranian  

cultural semiotics (5, 6). 

Defining silence within language and culture provides the first theoretical foundation for this inquiry. Silence is 

multidimensional, manifesting as respect, resistance, contemplation, or modesty, depending on context. In Iranian cultural 

history, especially concerning women, silence carries values of dignity and self-restraint, which are deeply embedded in the 

communicative codes of society (11). Comparative cultural studies reveal that while East Asian traditions frame silence as 

ethical or communicative virtue, Western interpretations often associate it with communicative failure or absence (2). 

Philosophers such as Wittgenstein elevated silence as recognition of the limits of language, a necessary boundary to sense-

making (12), while Derrida considered silence an inevitable structural remainder of text that generates meaning (13). In the 

arts, John Cage transformed silence into an integral part of musical rhythm (14), while in visual fields silence is evoked through 

empty space, muted tones, and minimal detail (15). In Iranian dress, these strategies converge: neutral fabrics, simplified 

silhouettes, and the absence of excessive embellishment. Thus silence must be understood as an active aesthetic and cultural 

presence rather than an absence, as a language that translates values of modesty and cultural resilience into visual form (17). 

To capture this complexity, the framework of Peirce offers analytical precision. Unlike Saussure, who defined the sign as a 

binary relation of signifier and signified, Peirce developed a triadic model of icon, index, and symbol, emphasizing 

interpretation as a continuous process (8). An icon communicates through resemblance, an index through causal or contextual 

linkage, and a symbol through cultural convention (18). For fashion, this means that a minimalist cut may iconically resemble 

quiet restraint, the absence of ornament functions indexically as resistance to ostentation, and the cultural meanings attached 

to colors such as black or white act symbolically. This triadic system is crucial for understanding how silence emerges as a 

structured language in clothing. Minimalist fashion design in Iran thus does not only pursue aesthetic reduction but 

simultaneously communicates resistance to global consumerist spectacle (9) and encodes local cultural signifiers of dignity, 

modesty, and tradition (10). In this sense, silence bridges global aesthetics and Iranian cultural identity, allowing dress to 

function as a cross-cultural semiotic text. 

Methodologically, the research adopts a qualitative, descriptive–analytical approach suited for exploring multilayered 

symbolic structures (19). Data collection included library research, visual documentation, and purposive sampling of design 

works where semiotic traces of silence are evident (20). The three focal designers—Shirin Gild, Araz Fazaili, and Mehrnoush 

Shah-Hosseini—were selected for the prevalence of silence-oriented strategies in their fashion works. Shirin Gild employs 

neutral palettes, natural textiles, and box-like forms to present silence as structural modesty. Araz Fazaili integrates traditional 

Iranian clothing codes with minimalism, reframing silence as cultural resistance. Mehrnoush Shah-Hosseini draws upon 

architectural geometries, translating silence into spatial and contemplative visual experiences. Each was analyzed through the 

triadic lens of Peirce to identify iconic resemblances, indexical absences, and symbolic conventions. This multi-scalar approach 

situates the designers within both Iranian cultural frameworks and the global minimalist discourse, while recognizing silence 

as a consciously deployed design strategy rather than incidental simplicity. 

The findings reveal that silence operates differently but convergently across the three designers. Gild emphasizes structural 

quietude through geometric restraint and neutral tones, yielding an iconic representation of calm and an indexical rejection of 

spectacle. Fazaili builds on cultural codes of traditional garments, where silence is indexical of resistance against consumerist 

extravagance, and symbolic of continuity with Iranian heritage. Shah-Hosseini synthesizes architecture and dress, where silence 
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emerges both iconically in the spatial containment of the body and symbolically in references to religious and cultural gravitas. 

Across these case studies, silence is consistently articulated as an active semiotic language, generating meaning by what is 

removed as much as by what is presented. This strategic absence becomes itself a presence, an argument about identity, dignity, 

and cultural persistence. Tables within the analysis demonstrate how each design element—from form and structure to material 

and color—aligns with Peirce’s categories to encode silence as a layered semiotic system. In this way, Iranian women’s fashion 

becomes not only a field of aesthetic practice but also a text of cultural negotiation, balancing modernity and tradition, local 

heritage and global currents. 

In conclusion, the extended semiotic analysis demonstrates that silence in Iranian women’s fashion design is neither a void 

nor an absence but a culturally charged presence that communicates through iconic resemblance, indexical absence, and 

symbolic convention. Through the works of Shirin Gild, Araz Fazaili, and Mehrnoush Shah-Hosseini, silence emerges as a 

deliberate design strategy that bridges aesthetics and identity, tradition and modernity, local resistance and global minimalism. 

The study advances semiotic theory in fashion by showing how Peirce’s triadic framework can illuminate the multilayered 

meanings of clothing, and contributes to cultural studies by framing silence as an active medium of communication in Iranian 

visual culture. The implications of this research extend to both design practice and cultural discourse, suggesting that silence 

is not only an aesthetic device but also a means of socio-cultural articulation and global dialogue. 
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